
مادر تمدن ساز، سبک زندگی در مسیر ظهور 

      یکی از نگران کننده ترین مسائل در دوره ما تربیت کودکان و نوجوانان 

است، مسئله ای که باید در دوران کودکی صورت پذیرد و بسیاری از این 

مسئله غافلاند. امروز تصاویر شــخصیت های منفی و خشن با پوشش های 

نامناســب  انیمیشــن ها و بازی های کارتونــی کــه روی لوازم التحریر چاپ 

می شود، بر رفتارهای اجتماعی کودکان تأثیر منفی دارد.

هنگامی که کودکان اســطوره های افســانه ای را الگوی زندگی خویش قرار 

می دهنــد، به جرئت می توان گفت دشــمنان تا حد زیادی موفق شــده اند با 

جاذبه های قوی و نامحدود این شخصیت ها، آن ها را به سمت خود و اهداف و 

افکار خود جذب کنند. نادیده گرفتن این الگوهای افسانه ای و نادرست برای 

کودکان، به رغم کوشش پدر و مادر، تقریبا ناممکن است زیرا رسانه ها با علم 

اثرگذاری بر مخاطب، برای هر کدام پیوست فرهنگی خاصی طراحی می کنند 

و به صورت اسباب بازی و پوشاک، کیف مدارس و لوازم التحریر و ... در اختیار 

مخاطب قرار می دهند. آن ها با ایجاد علاقه در مخاطب، به تغییر سبک زندگی 

و اعتقادات کودک به صورتی پنهان و فوق العاده زیرکانه می پردازند.

توجه به ملزوماتی که در طول ۹ ماه تحصیلی در برابر چشمان فرزندان ما قرار 

می گیرد از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا بر چگونگی ایجاد تمدن نوین 

اسلامی جامعه آینده و زمینه سازی ظهور تأثیر خواهد گذاشت.

بنابراین خانواده ها بایــد هنگام خریــد لوازم التحریر اولویــت را به تولیدات 

داخلی و نوشــت افزار بومی بدهند که مصور به تصویر شــخصیت های بومی 

باشــند. هم چنین بتوانند این موضوع را بــه کودکان خود نیــز القا کنند. به 

طور کلی، برای رده سنی کودکان پیش دبستانی و دبستانی، لوازم التحریر و 

دفترچه هایی با رنگ های شاد و زنده، تصاویری از طبیعت، حیوانات کارتونی 

خندان و کاریکاتورهای آموزشی با مفاهیم ساده پیشنهاد می شود.

برای رده های ســنی بالاتر می توان لوازمی ساده تر و مناســب جنسیت، و با 

احترام به نیاز استقلال طلبی خاص دوره بلوغ نوجوانان خریداری کرد.

البته همه این موارد مســتلزم این است که دســتگاه های مربوط شرایطی را 

فراهم آورند این ملزومات با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

نکته آخر این اســت که هنگام خرید لوازم آموزشــی، ضرورت دارد والدین به 

فراخور موقعیت، گاهی علت برخی انتخاب ها و یا مخالفت ها را برای کودک  یا 

نوجوان خود توضیح دهند و ذهن او را درباره این مسئله روشن کنند.

لزوم تداوم اوقات فراغت دختران 
بعد از تابستان 

      از کودکی بــه  خاطر داریم با پایان امتحانات خرداد، تابســتان برای 

بیشتر بچه ها با شروع کلاس های اوقات فراغت مترادف بوده است. این 

شیوه با اندکی تغییر در نوع و موضوع کلاس ها، هم چنان متداول است.

"پژوهش ها در زمینه بررسی علل آسیب های اجتماعی در میان جوانان نشان 

می دهد بیکاری و نداشتن برنامه برای اوقات فراغت هم چنین نداشتن تحرک 

و فعالیت های ســالم و مورد علاقه جوانــان، تأثیر فراوانی بــر گرایش آن ها به 

رفتارهای آســیب زا دارد. اینجاست که حساســیت برنامه ریزی اوقات فراغت 

جوان از یک  ســو و نظارت مدبرانــه والدین از ســوی دیگر، به ویــژه در جنبه 

آســیب زایی اوقات فراغت، نمود می یابد." (نوابی نــژاد، ۱۳۷۹: ص. ۵۱) اما 

توجه به تفاوت های جنسیتی در مدل گذران اوقات فراغت به ما کمک می کند 

نیازهای ویژه فراغتی دختران جوان را بر اساس اقتضائات روحی و جسمی آنان 

بشناسیم و جنبه های آسیب شــناختی گذران اوقات فراغت را در این گروه با 

دقت بیشتری بررسی کنیم. با این حال، نکته ای که دراین باره باید به آن توجه 

کرد این است که استفاده از مدل های گذران اوقات فراغت برای همه دختران 

از هر قشر و خانواده ای، نظر به هزینه های گزافی که بر ســبد خانوار تحمیل 

می کند، باید از پیوستاری مقبول و کارآمد برخوردار باشد، تنها به وقت گذرانی 

تابستانی و دریافت گواهی نامه های بی اســتفاده محدود و منجر نشود و بعد 

از شروع مدارس نیــز ادامه یابد. دخــتران ما نیازمنــد آموزش هایی از جنس 

سبک زندگی هســتند زیرا کودکی و نوجوانی بســیار زود به جوانی می رسد و 

اگر این آموزش ها فقط برای گذران تابستان و بیکار نماندن در این ایام تعریف 

شده باشند، علاوه بر اینکه هزینه ای برای تلف کردن عمر مفید بچه ها صرف 

کرده ایم، در آینده نیز شاهد سرگردانی دخترانمان در میانه پرهنری و بی هنری 

و توقعاتی برزمین مانده خواهیم بود.

سلامت روان زنان در زمان سخت 
نومیدی

      اخبار تلخ و ســیاه در صفحه های زرد و ســفید رســانه ها 

لحظه ای دســت از سر ما برنمــی دارد. هــرروز در معرض 

بمباران رسانه ای و خبرهای نومید کننده هستیم. فشار اقتصادی 

و غم نان از یک  سو، بلایای طبیعی و انسانی در گوشه و کنار کشور 

و حتی جهان از ســوی دیگر، ســلامت روان ما را تهدید می کند. 

رســانه ها با نزدیک نمایی حــوادث و رخدادها، بــا تأکید بر وجوه 

تاریــک قضیه، شــاید به  صــورت ناخواســته تهدیــدی را متوجه 

بنیان های اجتماعی می کنند و همین مسئله می تواند آسیب های 

جبران ناپذیری برای سلامت روان شهروندان به ویژه زنان به  وجود 

آورد.

سلامت روان از سوی سازمان های جهانی به معنای توانایی کامل 

فرد در انجام وظایــف و نقش های اجتماعی، روانی و جســمی و 

هم چنین قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران تعریف شده 

است که فرد را قادر می سازد زندگی مطلوب با نوعی امکان پذیری 

تغییر و اصلاح محیط اطراف خود داشــته باشد. به طور خلاصه، 

منظور از سلامت روان نوعی انعطاف پذیری در مواجهه با سختی ها 

و دشوارهایی اســت که زمینه را برای افزایش توانایی های فردی 

و گسترده کردن ارتباطات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد.

امروزه با گســتردگی نفوذ شــبکه های اجتماعی در زندگی زنان، 

کیفیت اخبار و اطلاعات منتشرشــده در فضــای مجازی بیش از 

گذشته نقش تعیین کننده ای در ســلامت روح و روان شهروندان 

دارد. در واقع، در دنیایی که روزبه روز به  واســطه سیطره فناوری 

کوچک و کوچک تر می شود، شــهروندانی که در محاصره چنین 

اخبارهای ســیاهی قــرار می گیرند بیــش از گذشــته در معرض 

مخاطرات روانی هستند.

در این میان، توجه به ســلامت روح و روان زنان بــا توجه به نقش 

و تأثیری کــه در تربیت فرزنــدان و اداره خانه دارند، بســیار مهم 

و ضروری اســت. بــه طــور کلــی، ســلامت روان زنان بــه  نوعی 

تضمین کننــده ســلامت روان خانــواده و جامعه اســت و از این 

منظر بســیار مهم اســت. افزایش دغدغه های زندگی، مشکلات 

اقتصادی، بحران هــای اجتماعی و افزایش نــرخ بیکاری، همه و 

همه، می تواند بر وضعیــت روحی و روانی زنــان تأثیرات عمیق و 

پایداری بر جای گذارد. برخی از این رسانه ها با تمرکز بر وضعیت 

بغرنج زنان، بر این مســئله دامــن می زنند. همین امــر می تواند 

امکان همذات پنداری و حس همدردی را در زنان به  وجود آورد؛ در 

نتیجه زمینه ساز ســلب اطمینان آن ها از نهادهایی چون خانواده 

شود. اما نکته مهم آن است که با انتشار وسیع این اخبار تلخ، در 

حالی که قداست و اهمیت نهادهای اجتماعی زیر سؤال می رود، 

هیچ جایگزین قابل اطمینانی برای آن ارائه نمی شــود. در نتیجه 

این بی اعتمادی هــا، زمینه بیماری های روحــی و روانی همچون 

افسردگی و انزوای اجتماعی را پدید می آورد.

درباره اینکه زندگی این روزها ســخت تر شــده و فشارهای روانی 

گوناگونی بر دوش همه شــهروندان اضافه شــده است، تردیدی 

وجود ندارد. در این میان، تمرکز و برجسته ســازی اخبار ســیاه، 

بازنمایی خشونت ها پنهان در آن سوی دیوار خانواده ها، تأکید بر 

اشتباهات فردی و سیستمی در برخی از نهادها، گمانه زنی های 

غلط و بعضا عامدانه از تیره شــدن اوضاع کشــور و مواردی دیگر، 

موجی از بدبینی و ناامنی را به وجود آورده اســت. اگرچه انتشــار 

اخبار بــه افزایــش آگاهی هــا و اطلاعــات لازم بــرای مواجهه با 

مخاطرات احتمالی کمک شــایانی می کند، در وضعیت کنونی، 

تنها مشکلی بر مشــکلات جامعه می افزاید. به  نظر می رسد برای 

در امان ماندن از ترکش هایی که این اخبار به  صورت ناخواســته 

برای سلامت روان عموم شــهروندان و به ویژه زنان وارد می آورند، 

بهتر اســت کمی از تحلیل ها و بررســی های عمیــق و جزئی که 

بعضا لازم نیستند  فاصله گرفت. به  جای دنبال کردن شبکه های 

اجتماعی ای که به دنبال افزایش مخاطــب و دریافت لایک های 

بیشتر هستند، و با توجه به این هدف به تحریف واقعیت و تشدید 

جنبه های منفی یــک رخداد می پردازند، می توان از شــبکه های 

معدود اطلاع رسانی برای کســب آگاهی های لازم برای حضور در 

جامعه و انجام نقش های اجتماعی استفاده کرد. پر واضح است که 

در شرایط کنونی، با توجه به تغییرات گسترده اقتصادی، باید بیش 

از پیش در برابر اخبار و اطلاعات نادرست که عامدانه و آگاهانه به 

جامعه تزریق می شــود ایمن بود و این امر تنهــا از طریق توجه به 

سلامت روان و دقت در گزینش منابع اطلاعاتی ممکن می شود.
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